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معاویه برای کارگزار خویش، زیاد بن سمیه، می نویسد: »با 
مردم غیرعرب مسلمان و اسیران آزاد  شده ای که اسلام آورده اند، 
طبق سیره ی عمر بن خطاب رفتار کن، زیرا که این سیاست است 

که موجب خواری و خفتِ آن ها خواهد گردید:
با زنان  اما آن ها حق ازدواج  - عرب می تواند از آن ها زن بگیرد 

عرب را ندارند؛
- عرب از آن ها ارث می برد اما آن ها از عرب ارث نمی برند؛

- سهم آن ها از اموال و ارزاق کمتر از دیگران )ـِ عرب( است؛
]و  هموار  را  مسیر  تا  باشند  سپاهیان  پیشاروی  جنگ ها  در   -

بی خطر[ کنند؛
- در نمازها احدی از ایشان امامتِ جماعتِ اعراب را عهده دار 

نباشد؛
 اولِ نماز جماعت حتی یک نفر از آن ها نایستد؛

ّ
- در صفِ

- حکمرانِ هیچ کدام از بلادِ اسلامی نباشند؛
- و عهده دار قضاوت و امور شرعی در جامعه ی اسلامی نباشند.«

حَجّاج نام روستا و قریه ی هر کسی را روی دست او نوشت 
و وی را به همان جا برگرداند و به این ترتیب غیراعرابِ مسلمان را 

از میانِ اعراب خارج کرد.

آن گاه که حَجّاج غیراعراب را از بصره و روستاهای اطرافِ 
آن بیرون راند، آن ها گرد آمدند و فریاد برمی آوردند: »وامحمّدا، 
واأحمدا« و نمی دانستند که کجا روند. مردم بصره به آن ها ملحق 
شدند و در اعتراض به ستمی که به ایشان رفته بود، همراهی شان 

نمودند.

آزادشده ی  اسیر  )یا  غیرعرب  و  مسلمان  مردی  مدینه،  در 
مسلمانی(، با دختری از اعراب بنی سلیم ازدواج کرد. محمد بن 
بشر به مدینه رفت و از این ازدواج به والی مدینه، ابراهیم بن هشام 

شکایت برد. والی ازدواج را باطل اعلام نمود و آن زن و مرد را طلاق 
داد و مرد را دویست تازیانه زد و موهای سر و ابرو و صورتش را 
تراشید. محمد بن بشر در تمجید از عمل والی مدینه ابیاتی سرود 
و از جمله گفت: »بر اساس سنّت قضاوت کردی و عادلانه حکم 

نمودی. آری، تو حکومت را به ناحق به ارث نبرده ای.«2

مردمان  که  بود  راویانی  از  مدینه  در  جبیر  بن  نافع 
او  نظرِ  اساس  بر  فتوادهندگان  و  می بردند  بهره  او  از  بسیاری 
یند هر گاه از کنارش جنازه ای می گذشت،  فتوا می دادند. می گو
می گفت:  است  قریش  از  می گفتند  اگر  »کیست؟«  می پرسید: 
»وابلدتاه!«  می گفت:  است  عرب  می گفتند  اگر  و  »واقوماه!« 
»مال  می گفت:  است،  ]غیرعرب[  موالی3  از  می گفتند  اگر  و 
بر  بخواهد  را  چه  هر  و  می گیرد  بخواهد  را  چه  هر  خداست؛ 

جای می گذارد.«
از  مردی  سر  پشت  معمول،  خلاف  به  روزی،  که  گفته اند  نیز 
گفت:  گرفتند،  ایراد  او  بر  را  کار  این  چون  و  گزارد.  نماز  موالی 

»می خواستم با این کار تواضع کرده باشم.«

حمران که غلام عثمان بود، عامر بن عبدالقیس را که به زهد 
و عبادت و ریاضت و فروتنی و پرهیزگاری معروف بود، در حضورِ 
عبدالله بن عامر )والی عراق( نکوهش کرد که از عثمان بد گفته 
است و عامر انکار نمود. حمران گفت: »خدا امثال تو را در میان ما 
افزون مگرداند.« عامر پاسخ داد: »اما خدای، امثال تو را در میان 
ما افزون گرداند.« به او گفته شد حمران تو را نفرین می کند و تو او 
را دعا می کنی؟ پاسخ داد: »اینان جاده های ما را صاف می کنند، 
کفش های ما را می دوزند و لباسِ ما را می بافند.« والی از این سخن 
در شگفت شد و گفت: »فکر نمی کردم با آن زهد و فضلی که در 
»چنین  داد:  پاسخ  عامر  باشی.«  آشنا  هم  مسائل  این  با  توست، 

 ندانم.«4
ً
نیست که هر چه تو فکر کنی که من ندانم را واقعا

خو شیفیگیوگر  ی
)چگوندو شو منوعوخورش،وبیگاندو اوساخیدو رم(

جا هوصافوکُفو او1
موران(

ُ
)نموندو اریو شوتبعیضونژ  او  و   هواو 
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افراد بنی عنبر بر »سوّارِ« قاضی وارد شد و گفت:  یکی از 
»پدرم مرده و من و برادرم را از خود برجای گذاشته« و دو خط 
کشید. آن گاه گفت: »و یک فرزند هجین ]=کنیززاده[« و خطی 
»]حال[  پرسید:  آن گاه  کشید.  فاصله[  با  ]و  کناری  در  را  دیگر 

مال الإرث چگونه تقسیم می شود؟«
سوّار گفت: »مال به سه قسمتِ مساوی تقسیم می شود.« اعرابی 

پدرم،  گفتم:  باشی؛  نفهمیده  مرا  سخن  می کنم  »فکر  گفت: 
من و برادرم و یک فرزندِ هجین برجای گذاشته؛ چگونه هجین 
کید  همچون من و برادرم ارث می برد؟« سوّار بر سخنِ خویش تأ
نمود. پس مرد رنجیده و عصبانی رو به سوّار گفت: »به خدای 
سوگند، دانستم که در تو رگِ غیرعربی است.« سوّار پاسخ داد: 

»در پیشگاه خدا این به من زیانی نمی رساند.«

سیاه،وبر ه،وغرربد
در عربستان جاهلی، از جمله سه چیز بود که می توانست 
ی باشد: غریبه )و خارجی( بودن، برده 

ّ
موجب طرد و تبعیض جد

را  بلال  پیامبر)ص(  داشت.  را  سه  هر  بلال  و  بودن؛  سیاه  و  بودن 
اذان گو قرار داد. در اوقات پنج گانه ی نماز، صدای او طنین انداز 
می آمدند.  حاضر  جماعت  و  مسجد  در  مردم  او  ندای  با  و  بود 
حتی اِشکال در گویشِ او )و طعنِ برخی در این مسأله(، مانع از 
این نمی شد که پیامبر)ص( این وظیفه را به دیگری واگذارد. و چون 
کسانی گفتند که این چه مؤذنی است که »شین« را »سین« تلفظ 

می کند، پیامبر فرمود: »سینِ بلال بهتر از شینِ آن هاست.«5

»کلاغوسیاه«
از جمله اسباب نزولی که برای آیه ی 13 حجرات نقل شده 
فرمود  را  پیامبر)ص( بلال  داد،  فتح مکه رخ  زمانی که  این است: 
که بر بام کعبه رود و اذان گوید. چون بلال بر بام کعبه رفت و به 
صدای بلند اذان گفت، عتاب بن اسید گفت: »الحمدلله که پدرم 
پیش از دیدن چنین منظره ای مرده است«. حارث بن هشام گفت: 
آیا رسول  برده ی حبشی مأمور چنین کاری است؟  این  »شگفتا! 
عمرو  بن  سهیل  نکرد؟«  پیدا  را  سیاه  کلاغ  این  جز  کسی  خدا 
آوردش  خشم  به  که  را  چیزی  هر  خدا  نیست؛[  »]باکی  گفت: 
ابوسفیان گفت: »من چیزی نمی گویم، چرا  تغییر خواهد داد.« 
که اگر حرفی بزنم، آسمان بر آن شهادت داده و زمین از آن ]به 

محمّد[ خبر خواهد داد.«
گاه  آ آن ها  سخنان  از  را  وی  و  شد  نازل  پیامبر)ص(  بر  جبرئیل 
ساخت. پیامبر ایشان را طلبید و از صحبت هایشان پرسش کرد و 
آن ها بدان اعتراف نمودند. آن گاه این آیه نازل شد: »یا ایها الناس 

 لتعارفوا إنّ 
َ

 و قبائل
ً
نثی و جعلناکم شعوبا

ُ
إنّا خلقناکم من ذکر و ا

اکرمکم عند الله أتقاکم اِنّ الله علیمٌ خبیرٌ.«6

»حدّخو تو  وبشناس!«
نزدیکیِ  در  که  قریش  حلقه ی  بین  از  فارسی  سلمان 
پیامبر)ص( بودند می گذشت که مردی از آنان رو به او کرد و گفت: 
»حَسَب و نَسَب تو چیست؟ چگونه به خود اجازه می دهی که از 

میان ما عبور کنی؟«
سلمان رو به او کرد و به او خیره شد. آن گاه گریست و گفت: »از 
حسب و نسب من پرسیدی. من از نطفه ای آفریده  شده ام و امروز 
در اندیشه و عبرت آموزی ام. فردا نیز مرده ای گندیده خواهم بود 
و چون نامه ی اعمال گشوده شود و ترازو برپاگردد و مردم را برای 
داوری فراخوانند و نامه ی اعمال در ترازوی سنجش نهاده شود، 
هستم  کریم  و  شریف  مردی  باشد،  سنگین تر  اعمال  ه ی 

ّ
کف اگر 

ه ی اعمال سبک تر آید، مردی پست و ذلیل؛ این است 
ّ

و اگر کف
حسب من و حسب تمام افراد بشر.«

کس  هر  گفت.  راست  »سلمان  فرمود:  شنید  چون  پیامبر)ص( 
سلمان  به  شده،  نورانی  قلبش  که  کند  نگاه  مردی  به  می خواهد 

بنگرد.«7

  هوگموکر هوبو م
مسجد  در  قریش  از  عده ای  با  سلمان  که  است  شده  نقل 
به  تا رسیدند  نَسَبِ خویش را برمی شمردند  نشسته بودند. آن ها 
سلمان. عمر بن خطاب گفت: »پدر و مادر و اصل و نسب خود 
را بیان کن.« سلمان گفت: »من فرزند بنده ی خدا هستم. ره گم 
کرده بودم؛ خداوند به واسطه ی محمد هدایتم کرد. نیازمند بودم؛ 

»غرربدو اری«
  ومیانو»خو او ا«
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به دست محمد بی نیازم کرد. برده بودم؛ توسط محمد آزادم نمود. 
این است اصل و نسب من.«

بازگو  ایشان  برای  ماجرا  این  و  شد  مسجد  وارد  پیامبر)ص(  چون 
شد، فرمود: »ای قریشیان، حسب و نسبِ انسان به دین اوست؛ 
لقِ ]نیکوی[ او، و ریشه و اصالتش به خرد او. خداوند 

ُ
مروّتش به خ

 می فرماید: ای مردم، ما شما را از مردی و زنی آفریدیم، 
ّ

عزّوجل
قرار  مختلف  قبیله های  و  گوناگون  تیره های  صورت  به  را  و شما 
حقیقت  در  کنید.  حاصل  متقابل  شناسایی  یکدیگر  با  تا  دادیم 

ارجمندترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.]حُجُر ت،و13[«

عهدونر موزوشدهو
پیامبر  که  باشکوهی  و  معنادار  برادریِ«  »پیمان  در 
با  فارسی  سلمان  نمود،  برقرار  مسلمانان  میان  در  اکرم)ص( 
)که  خثعمی  ابوریحه  با  سیاه پوست  بلال  عرب،  ردای 

ُ
د

ْ
ابوال

)که  حارثه  بن  زید  و  بود(،  سفیدپوست  و  انصار  هم پیمان 
اعلام  برادر  پیامبر)ص((  )عموی  حمزه  با  بود(  آزادشده  برده ای 

شدند.

می گویند  مردم  که  کرد  عرض  صادق)ع(  امام  به  شخصی 
کسی که عرب نژاد و یا بنده ای عرب نژاد و آزادشده نباشد، پست و 
بی مقدار است. ]...[ امام فرمود: »سبحان الله! آیا سخن پیامبر را 
نشنیده ای که فرمود: »من سرپرستِ کسی هستم که بی سرپرست 
یا عجم«؟ پس  باشد  و سرپرستِ هر مسلمانی ام؛ عرب  باشد، 
رسول  از  آیا  باشد  او  ]=مولای[  سرپرست  خدا  رسول  که  کسی 

سِ او نیست؟«
ْ

خدا نیست؟ و به منزله ی نَف

یا  و  بورزد،  تعصب  که  »هر  می فرمایند:  صادق)ع(  امام 
اهل  جرگه ی  از  شود،  ورزیده  تعصب  تأییدش  با  و  او  به خاطرِ 

ایمان خارج می شود.«

ابن رشد گوید: »سفیان ثوری و احمد بن حنبل )از فقهای 
و  کند،  ازدواج  موالی  با  نمی تواند  عرب  زن  گفتند:  اهل سنّت( 
ابوحنیفه )از فقهای اهل سنّت( و یارانش گفتند: زن قریشی حق 
ندارد جز با مردِ قریشی ازدواج کند، و زن عرب حق ندارد جز با 

مردِ عرب ازدواج کند.«
ازدواج  در  بودن«  وْ 

ْ
ف

ُ
»ک برای  شرط  پنج  نوری  محی الدین 

نژاد است: »مرد عجم هم طرازِ زن  و  برمی شمرد که یکی نسب 
عرب، برای ازدواج، نیست.« آلوسی نیز در تفسیر خود نسب و 

فو بودن معتبر می داند.
ُ
نژاد را در ک

حییو  وبهشت!
اصمعی گوید: »شنیدم یک اعرابی به دیگری می گوید: »آیا 
به نظر تو، این مردانِ عجم، در بهشت با زنانِ ما ]اعراب[ ازدواج 
می کنند؟« آن دیگری گفت: »به خدای سوگند، معتقدم که آن ها 
با اعمال صالح خود به چنین چیزی دست خواهند یافت.« پس 
آن نخستین گفت: »به خدای سوگند، حاضریم قبل از آن در این 

راه فدا شویم.«

زنان  با  که  است  جایز  موالی  بر  آیا  پرسیدند  علی)ع(  از 

عرب ازدواج کنند؟ فرمود: »آیا جان تان برابر باشد و ازدواج تان 
نابرابر؟!«8

خواستگاری  موالی  برای  را  عرب  زنان  اکرم)ص(  پیامبر 
باشند-  غیرعرب  یا  موالی  که  یارانش-هرچند  با  و  می نمود، 
مشورت می کرد؛ از جمله مشورت با اصحاب در جنگ احزاب و 

پذیرفته شدنِ پیشنهاد سلمان فارسی برای استفاده از خندق.

را  عبدالمطلب،  بن  زبیر  دختر  ضباعه،  خدا)ص(  رسول 
سوَد( خواستگاری )و عقد( نمود؛ 

َ
ا برای مقداد )فرزندخوانده ی 

هم چنین زینب، دختر عمه ی خود، را برای زید بن حارثه )برده ی 
آزادشده(، و نیز زُلفا دختر زید بن لبیب )که از اشراف بود( را برای 

جویبر سیاه پوست و فقیر.
امام صادق)ع( می فرمایند: »هدف رسول خدا این بود که تساوی 
مؤمنان در ازدواج را تبدیل به یک فرهنگِ ]شامل و گسترده[ نمایند 
تا مردم به ایشان تأسّی کنند و بدانند که بهترین ها، باتقواترین ها 

هستند.«

نَسلتو  وخر بوکر ا!
کرد.  ازدواج  او  با  و  کرد  آزاد  را  کنیزی  سجاد)ع(  امام 

هلو گیونژ  ا!
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جاسوس ها در این مورد به خلیفه، عبدالملک بن مروان، اطلاع 
دادند. وی نامه ای به امام نوشت بدین مضمون:

»مطلع شده ام که با کنیزی ازدواج کرده ای و حال آن که می دانستی در 
 هم ترازِ تو وجود دارد تا با ازدواج با  آن ها و دامادی شان، مَجد 

ْ
قریش

و عظمت یابی و دارای فرزندی قریشی شده و شرافتمند گردی. ]اما 
با این کارت[ به خود و فرزندانِ بعد از خودت بها ندادی! والسلام«
امام در پاسخ به او نامه ای نگاشت: »نامه ات را دریافت کردم. به 
خاطر ازدواج با کنیزم مرا مورد عتاب قرار داده ای و گمان می کنی 

نخبه  فرزندانِ  تولد  و  داماد  مجد  موجب  قریشی  زنان  با  ازدواج 
فرودست  اسلام،  به واسطه ی  خداوند  که  بدان   ]...[ می شود. 
چنین  ملامت هایی  و  بخشیده  تمامی  را  کاستی  کرده،  عزیز  را 
]به واسطه ی تبعیض و خوارداشتِ نژاد[ را از میان برده است. این 

عیب انگاشتن ها و ملامت ها برای ]روزگار[ جاهلیّت است.«
چون عبدالملک پاسخ امام را خواند به اطرافیان خود گفت: »کاری 
که انجام اش مردم را پست می کند، جز به شرافتِ او نمی افزاید! 

]او از طریقِ آن چه مردم را پایین می آورد، بالا می آید![«9

»خد اوخو مد!« 
)نژ  ُرسییو  و عمالو وعبا  تو رنی(

مبا  وقرهنو  و  رابند!
طه حسین )مورخ و اندیشمند مصری(، ضمن دفاع از عثمان، 
نامه ای از عثمان را که می پندارد رمز تحلیلِ وقایع جامعه ی اسلامی 
پس از اوست، نقل می کند. در این نامه عثمان مردم را از سه چیز 
بیم و زنهار می دهد: اول رفاه طلبی در تموّل مالی10، دوم فرزندان 
ایرانی و رومی که مبادا جامعه ی عربی را به فساد  از زنان  اعراب 

بکشانند، و سوم این که عرب بادیه نشین و عجم ها قرآن بخوانند.

شعبی، قاضی عبدالعزیز بود. وی از مسجد بیزار شده بود 
چنان که می گویند از آن بیش از زباله دان تنفر داشت. علتِ این 
بیزاری، نماز گزاردنِ موالی در مسجد بود. سرانجام شعبی، موالی 
آن  در  و  بسازند  تا مسجدی مخصوص خودشان  کرد  را مجبور 

نماز بگزارند، و آن را مسجدِ موالی نامیدند.

هراوُیامو  وشنیدرد؟
بر  کرد،  ایراد  حجة الوداع  در  که  خطبه ای  در  پیامبر)ص( 
یکی  پروردگارتان  مردم،  »ای  فرمود:  و  نمود  تاکید  مساوات 
از آدم)ع( هستید و  است و پدرتان ]نیز[ یکی است. همه ی شما 
آدم)ع( از خاک؛ »در حقیقت گرامی ترین شما نزد خدا باتقواترین 
شماست« ]حجر تو13[وو عربی را بر غیرعربی برتری نیست مگر به 
تقوا. آیا ]این حقیقت را به روشنی[ ابلاغ کردم؟« گفتند: »آری.« 

فرمود: »حاضران به غایبان برسانند.«

ُیشو رانوخو شیفیگیو ونابر   ا
امیرالمؤمنین در خطبه ای بلند که در نفی تکبر است و تعصب، آثار 
و عواقبِ خودبرتربینی و به اصل و نسب و قدر نازیدن را خاطرنشان 

می کند و عواقبِ جدایی دل ها و نابرادری در جامعه را هشدار می دهد. 
از این خطبه است: »کبر و خودپسندی به ابلیس روی آورْد، و بر آدم 
به آفرینشِ خود نازید، و به ریشه ی خود ]که آتش بود[ بر او تعصب 
ورزید.11 این دشمن خدا پیشوای متعصّبان و پیشروِ متکبّران است. 
]...[ پس آتشِ عَصَبیّت و کینه های جاهلیّت را که در قلب هایتان 
جای گرفته و پنهان مانده خاموش سازید. ]...[ هم چون قابیل که 
بر فرزند مادرش ]=هابیل[ کبر ورزید نباشید که بی هیچ فزونی ای 
که خدا در او نهاده باشد، خودبزرگ بینی او را در ورطه ی حسادت 
افکند، و عصبیّتْ آتش خشم را در دلش برافروخت و شیطان بادِ کبر 
در دماغش دمید؛ همان که خداوند به دنبالش پشیمانی قرار داد، و 

گناه هر قاتلی را، تا روز قیامت، بر گردنِ او نهاد.«
از سران  فرمان بُرداری  و  پیروی  از  کنید  کنید! حذر  »هان! حذر 
و بزرگان تان که به اصل و حَسَبِ نازیدند و به نیاکان و نژادِ خودْ 
رفعت جُستند، و چیزی را که عیب می شمردند به پروردگار خود 
انکار  بود  داشته  ارزانی شان  خدا  که  را  نعمتی  و  دادند12،  نسبت 
کردند تا با حکم و قضای الهی به ستیزه برخیزند، و بر نعمت های 
پایه های  و  جاهلی،  تعصب  شالوده ی  اینان  جویند!  غلبه  او 

ستون های فتنه، و شمشیرهای تفاخر جاهلیت اند.«
کبر  رخصتِ  بندگانش  از  احدی  به  که  داشت  بنا  خداوند  »اگر 
ورزیدن دهد، همانا به پیامبران و اولیایش چنین اجازتی می داد، 
ولی خداوند سبحان تکبّر را بر ایشان ناخوش داشت، و فروتنی 
سجاده ی  ]در  را  خویش  گونه های  پس  پسندید؛  آن ها  برای  را 
عبادت[ بر زمین نهادند و چهره های خویش را بر خاک مالیدند، 
و بال های مهربانیِ خود را به فروتنی، در برابرِ مؤمنان گستردند.«
نهجو لبلاغد،وخطبدواو192و)خطبدواوقاصعد(
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ُیوند ااو  شخی
مردی نزد رسول خدا)ص( آمد و گفت: ای رسول خدا، من 
فلانْ پسرِ فلانم، و ]از سر فخرفروشی و برتری جویی[ تا نُه تن از 
تو  او فرمود: »بدان که  به  پدرانِ خود را برشمرد. رسول خدا)ص( 

دهمینِ آنانی در دوزخ.«

شرروُااوُیاموه  نده
پیامبر اکرم)ص( در روز فتح مکه، در خطبه ای چنین فرمود: 
»ای مردم، خداوند تکبّر و فخرفروشیِ ]دورانِ[ جاهلیت و افتخار 
این  شما  از  و  ساخت  بی اعتبار  شما  میان  در  را  پدران  به  کردن 
گاه باشید: شما همه از آدم)ع( هستید و آدم)ع( از  آلودگی ها را زُدود. آ
گاه باشید، برترین بندگان خدا، بنده ای است که تقوای الهی  گِل. آ
بالا  نَسَبش  آوَرَد،  پایین  را که عملش  ]...[ هر کس  باشد.  داشته 
گاه باشید، تمام خون هایی که در جاهلیّت ریخته شده  نمی برد. آ

است و کینه و دشمنی، زیر پای من است تا روز قیامت.«

سرهغاشو لاکتو جیماعی
بود.  ثابت شده  امر  این  و  بود  از اشراف سرقت کرده  زنی 
او داد. عده ای نزد حضرت آمدند  به مجازات  پیامبر فرمان  پس 
و تلاش کردند تا وساطت کنند و از اجرای حکم بازدارند. رسول 
کید کرد و فرمود:  خدا)ص( بر یکسان بودنِ همه در برابر قانون تأ
»آن ها که پیش از شما بودند به سبب چنین تبعیض هایی هلاک 
شدند، زیرا حدود ]و مجازات ها[ را بر فرودستان اجرا می کردند و 

اشراف و بزرگان را رها می ساختند.«

و  شد  محکوم  سرقت  جرم  به  بنی مخزوم  قبیله ی  از  زنی 
سامه بن زید تلاش کرد تا با شفاعت خود جلوی اجرای حکم را 

ُ
ا

بگیرد. پیامبر اکرم)ص( او را به شدت از این کار پرهیز داد و فرمود: 
»آن ها که پیش از شما بودند به این سبب هلاک شدند که حدود 
]و مجازات ها[ را درباره ی فرودستان اجرا می کردند اما اشراف و 
به آن کس که جان  بزرگان را معاف می داشتند و رها می کردند. 
محمد در دست اوست سوگند که اگر دخترم فاطمه چنین کرده 

بود، دست او را قطع می کردم.«

 مدوشرروساردواوخد  ند
رسول خدا)ص( فرمود: »کسی به غلامش یا کنیزش نگوید: 
بنده ی من و کنیز من. بلکه بگوید: یار من، یاور من. و غلامی به 
صاحبش نگوید: ارباب من، آقای من. بلکه بگوید: بزرگ من، 
سرور من؛ زیرا شما ]ارباب و بنده، همگی،[ مملوک و بنده اید و 

اربابِ همه ی شما خداوند است.«

مویان و عباسیان احادیثِ زیادی در فضیلتِ زبان 
ُ
در عصر ا

عربی و خوارداشتِ سایر زبان ها، جعل شده بود؛ از جمله »زبان 
بهشتیان و ساکنانِ آسمان ]=ملائک[ و آن ها که برای حسابرسی 
فارسی  به  که  »کسی  یا  است«  عربی  می ایستند،  خدا  برابر  در 
نقصان  جوانمردی اش  و  گیرد  فزونی  او  پستیِ  کند،  صحبت 
پذیرد« و یا »منفورترین زبان نزدِ خداوند، فارسی است، و شیطان 
به زبانِ خوزی13 سخن می گوید و دوزخیان به زبانِ بخارایی. اما 

م می کنند.«
ّ
بهشتیان به زبان عربی تکل

عباد بن عبدالله اسدی گوید: روز جمعه علی)ع( خطبه ای 
ایراد می کرد. من و ابن صوحان نیز حضور داشتیم. اشعث وارد 
شد و از میان حاضران عبور کرد و گفت: »ای امیر مؤمنان، این 
سرخ رویان ]=عجم و موالی[ را از ما به خود نزدیک تر نموده ای. 
و  شد  خشم  در  امام  می شوند.«  شما  به  ما  نزدیکیِ   

ِ
مانع این ها 

وانگهی  )اشعث(!  این  به  چه  را  »ما  گفت:  من  به  صوحان  ابن 
باقی  تاریخ  در  که  شد  خواهد  آشکار  عرب  بر  چیزی  امروز 
بماند!« علی)ع( فرمود: »کیست که از طرفِ من عذرِ این ضیاطره 
اینان چون  ]= اشخاص هیکل دارِ بی ادب و بی مایه[ را بخواهد؛ 
درازگوشی که بر خاک می غلتد، در بسترِ خود غنوده اند و غلت 
می خورند؛ آیا این ها را بر گروهی که با ذکر خدا شب را به صبح 
می رسانند برتری دهم؟ مرا می فرمایید که ایشان را طرد کنم تا در 

زُمره ی اهل ستم باشم؟«14

آن گاه  نوشت،  اشتر  مالک  برای  که  در عهدنامه ای  علی)ع( 
»پوششی  می فرماید:  می گماشت،  مصر  حکومت  به  را  او  که 
به  مدارایی  و  رفق  و  آنان،  دوستیِ  و  شهروندان،  به  مهربانی  از 

نابر براو  وجارگاهو جیماعی
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ظرافت در حقِ ایشان، بر دل بپوشان. و هرگز مباد که بر سر ایشان 
که  شماری،  غنیمت   را  خوردن شان  که  باشی  شکاری  درّنده ای 
آن ها دو دسته اند: یا برادرِ ایمانیِ تو، و یا همانند تو در آفرینش.«

»]...[ باید دوست داشتنی ترینِ کارها نزد تو کاری باشد که نه از 
حق تجاوز کند و نه از ادای آن فروماند؛ ]و کاری که[ در جهتِ 
دادگری از همه  کارْ فراگیرتر و همگانی تر، و خشنودیِ شهروندان را 
شامل تر بود. که خشمِ توده ی مردم، خشنودیِ خاصّان را بی ارزش 
و ناچیز گرداند، و خشمِ خاصّان در صورتِ خشنود بودنِ توده های 
مردم اهمیت و زیانی ندارد. به هنگامِ فراخیِ زندگی، سنگینیِ بارِ 
خواص بر والی از همه ی مردم بیشتر است، و در روزگار گرفتاریْ 
و  عدل  که  نزدیکان اند  و  خواص  این  کمتر.  همه  از  آن ها  یاریِ 
انصاف را ناخوش تر دارند؛ چون درخواست کنند، پای فشارنده تر 
و پُرچانه ترند، و چون به ایشان عطا کنند از همه کم سپاس تر، و 
از همه دیرتر  ندهند  ایشان  به  به عدالت و مصلحتی[  ]بنا  چون 
و  همگان.  از  بی صبرتر  روزگار  سختی های  در  و  پذیرند،  عذر 
انبوهیِ  و  گردآمدن  موجبِ  و  پشتیبان اند،  را  دین  که  آنان  همانا 

مسلمانان، و آماده ی پیکار با دشمنان، توده ی مردمان اند.«
نهجو لبلاغد،ونامدواو53

پس از آن که مردم با علی)ع( بیعت نمودند، در خطبه ای پس 
از ستایش نمودنِ خداوند، فرمود: »ای مردم، آدم)ع( بنده و کنیز از 

خود بر جای نگذارده است. همه ی مردم »آزاد« هستند. ]...[ من 
میان سیاه و سفید هیچ تبعیضی قائل نیستم.«

م به طلحه و زبیر گفت: »خطابش به شما دو نفر 
َ
مروان  بن حَک

است.«15 امام سپس بیت المال را به مساوات تقسیم کرد و سهم 
هر کس سه دینار شد. یکی از انصار به سهم برابر خود و یکی از 
موالی اعتراض کرد. امام فرمود: »من در کتاب خداوند نگریستم: 

فرزندان اسماعیل را برتر از فرزندانِ اسحاق ندیدم.«
بر  را  سرشناس  ابی طالب  بن  »علی  می گوید:  ابی الحدید  ابن 
مرای قبایل 

ُ
گمنام و عرب را بر عجم برتری نمی داد و با رؤسا و ا

تسامح نمی کرد و همین امر از عمده دلایل کناره گیریِ ]بسیاری 
از[ اعراب از ایشان بود.«16

مفو و رفوکا گر
هنگامی که طلحه و زبیر از علی خواستار امتیاز و زیادتی 
]در  سابقه ی شما  »آیا  فرمود:  ایشان  به  دیگران شدند،  به  نسبت 
تو.«  »سابقه ی  گفتند:  من؟«  سابقه ی  یا  است  بیش تر  اسلام[ 
فرمود: »آیا من در خویشاوندی به پیامبر)ص( نزدیک ترم یا شما؟« 
گفتند: »تو.« فرمود: »آیا رنج کشیدنِ شما برای اسلام سنگین تر 
بوده یا رنج کشیدنِ من؟« گفتند: »رنج کشیدنِ تو.« فرمود: »پس 
قرار  مرتبه  در یک  کارگر  این  و  به خدای سوگند من  که[  ]بدانید 

داریم« )و با دست به آن که به کاری گماشته بودش اشاره کرد.(

مشهور  عُمَر  سیره ی  »در  است:  آمده  المغنی  کتاب  در 
است که زمانی که بیت المال فراوان گردید، سهم هر مسلمانی را 
معین نمود: مهاجرانِ حاضر در جنگِ بدر پنج هزار درهم، انصار 
حاضر در جنگِ بدر پنج هزار درهم، حاضران ]=اسلام آورندگان 
 حدیبیه سه هزار درهم و حاضران در فتح مکه دو 

ِ
پس از[ صلح
هزار درهم.«

یا  برابر  ]=حق  مسأله  این  که  »بدان  گوید:  ابی الحدید  ابن   و 
نابرابر مردم در بیت المال[ یک قضیه ی فقهی است و رأی علی و 
ابوبکر در این قضیه یکی است و آن تساوی مسلمانان در تقسیم 
فیء و صدقات است، و شافعی هم همین رأی را انتخاب کرده 
است. اما عمر هنگامی که به خلافت رسید، بعضی از مردم را 
که  را  آن ها  جمله:  از  بخشید؛  امتیاز  و  ترجیح  دیگر  بعضی  بر 

نابر براو قیصا ا
)نژ  ُرسییو  وتقسیموثر تو ااوعمومی(

مهاجران  کم سابقه ترها؛  بر  داشتند  اسلام  در  بیشتری  سابقه ی 
قریش را بر دیگر مهاجران؛ همه ی مهاجران را بر انصار؛ عرب 
 عربی باشد را بر آن که نسبش 

ً
را بر عجم؛ و آن که نسبش کاملا

خالص نباشد.«

با  خدا)ص(،  رسول  مسجد  در  مردم  عثمان،  قتل  از  پس 
علی)ع( بیعت نمودند. امام خطبه خواند و از جمله فرمود که بر 
اساس سیره ی رسول خدا)ص( عمل خواهد کرد و اموال را یکسان 
تقسیم خواهد نمود، و هیچ کس را بر دیگری ترجیح نخواهد داد. 
میان  را  اموال موجود  تا  آیید  نزد من حاضر  »فردا  فرمود:  سپس 
شما تقسیم کنم؛ عرب و عجم، فارغ از آن که در گذشته مشمول 

دریافت سهم بوده اید یا محروم از آن، جملگی حاضر آیید.«
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علی)ع( در برابر مردم، که برخی رنجیده از مساوات او بودند 
و برخی خرسند به آن، بر منبر رفت و پس از به جای آوردنِ حمد و 
گاه باشید! سوگند به خداوند که درهمی از  ثنای خداوند فرمود: »آ
بیت المال را تلف ننمودم. ]...[ آیا نمی نگرید که از خود نیز دریغ 
نموده و به شما عطا می کنم؟« عقیل ]برادر امام[ او را خطاب قرار 
داد و گفت: »من را با سیاه پوست مدینه برابر می انگاری؟« فرمود: 
»خاموش باش! آیا کسی جز تو نبود که زبان به اعتراض بگشاید؟ 
بدان که برتری ]ـِ واقعی[ در دین و تقواست و نه چیز دیگر ]و آن را 
هم خداوند به رحمت و هدایت خویش، ارج و فضل می نهد و نه 

حاکم به نابرابری در توزیع مال و مواهب عمومی[.«

را سرزنش کردند که چرا  امام علی)ع(  هنگامی که برخی، 
بیت المال را به طور مساوی میان مردم تقسیم می کند و سابقه ی 
را لحاظ نمی نماید ]و هم چون معاویه  مقام و جایگاهِ اشخاص 
بخشش  و  بذل  خواص  به  نفوذ،  و  قدرت  صاحبان  جذب  برای 

نمی نماید تا ایشان را برای خود نگه دارد[ فرمود:
حاکمِ  که  کسانی  به  ستم کردن  با  که  می دهید  فرمان  من  به  »آیا 
]زنده ام  تا  که  سوگند  خدای  به  بجویم؟  پیروزی  شده ام،  آن ها 
و[ شب و روز برقرار است و ستارگان از پیِ هم طلوع و غروب 
می کنند، به چنین کاری دست نمی زنم. اگر مال از آنِ خودم بود، 
آن را به طور مساوی مساوی تقسیم می کردم؛ تا چه رسد به این 

اموال که از آنِ خداست.«
ابن عباس در نامه ای به امام حسن)ع( نوشت: »تو می دانی 
که »مردم« به این دلیل از پدرت روی گرداندند و به سوی 
آن ها در غنیمت و خراج و مستمریِ  بین  او  معاویه گراییدند که 

بیت المال به مساوات عمل می کرد.«

تقسیم  یکسان  خدا  رسول  که  »چنان  می فرماید:  علی)ع( 
می کرد، من نیز چنین کردم، و نگذاشتم که اموال در دستِ 

اغنیاء دست به دست بگردد17 ]و دیگر مردمان محروم مانند[.«

»ماوبدوخد  ندوخیلیولطفوکر هو رم«
بندگان  »شما  فرمود:  مردم،  برای  خطبه ای  در  علی)ع( 
خدایید، و مال مالِ خداست؛ میان شما یکسان تقسیم می شود و 
هیچ کس در آن سهمی بیش از دیگری ندارد. و البته پرهیزگاران 
نیکوترین  و  جزا  بهترین  قیامت-  فردای  در  خدای-  نزد  در  را 
قرار  پرهیزگاران  پاداشِ  و  مزد  را  دنیا  خدا  بود.  خواهد  پاداش 
است.«  بهتر  نیکان  برای  خداست  نزد  آن چه  »و  است  نداده 
]هلوعمر نو198[وو چون فردا شود- ان شاءالله- در هنگام بامداد نزد 

ما آیید ]...[.«
 فردا ]علی)ع([ آمد و مردمان آمدند؛ مال را برگرفت و 

ِ
پس صبح

به منشیِ خود، عبیدالله بن ابی رافع، فرمود: »از مهاجرین شروع 
کن و آنان را فراخوان، و به هر یک که حاضر باشد، سه دینار بده. 
سپس با انصار نیز چنین کن، و بعد به آن ها که حاضر نشده اند، 
از سرخ و سیاه، نیز همین مقدار را بده. ]...[ و چون گروهی از 
وی در این باره گِله کردند که چرا مردم را در تقسیمِ مال مساوی 
از سیره ی سیاسیِ بعضی سیاستمداران و شاهان  و  قرار می دهد 
کتاب  این   ]...[« فرمود:  نمی کند،  پیروی  مورد  این  در  ام 

ّ
و حک

یادِ  او در  خداست در میان ما، و عمل کردِ رسول خدا و سیره ی 
 منکرِ حق کسی دیگر از آن بی خبر 

ِ
ما هست، و جز نادانِ لجوج

نیست. خدای متعال فرموده است: »ای مردم، ما شما را از مرد 
و زنی آفریدیم، و شما را به صورتِ تیره های گوناگون و قبیله های 
متقابل حاصل کنید.  با یکدیگر شناسایی  تا  دادیم  قرار  مختلف 
در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.« 
و  کنید  پیروی  »از خدا  بلند گفت:  بانگ  به  ]حجر تو13[«. سپس 

از رسول ]او[18 و اگر ]از حق[ روی بگردانید، بی تردید خداوند 
کافران را دوست نمی دارد.« آن گاه فرمود: »ای گروه مهاجران و 
می نهید؟  منّت  او  رسولِ  و  خدا  بر  خود  مسلمانیِ  با  آیا  انصار، 
کرده  هدایت  ایمان  به  را  شما  که  دارد  منّت  شما  بر  خدا  »بلکه 

است، اگر ]در ادعای ایمان[ راستگو باشید«]حجر تو17[.«19

  وُیشگاهوُر   گا و  حد

خلیفه،  نزد  مجلسی  در  الحسین)ع(  بن  علی  بن  زید 
آن  »تو  گفت:  او  به  هشام  بود.  حاضر  عبدالملک،  بن  هشام 
بدان  و  می دانی  خلافت  شایسته ی  را  خود  که  هستی  کسی 

امیدواری؟ تو را چه به خلافت ای بی مادر؟ آیا جز این است 
پیش  را  کسی  »من  گفت:  زید  هستی؟«  کنیزی  فرزند  تو  که 
شده  برانگیخته  که  پیامبری  از  بالاتر  منزلتْ  و  مرتبه   در  خدا، 
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نمی دانم ]...[ و آن کس اسماعیل فرزند ابراهیم و هاجر کنیز 
است  رفیع تر  جایگاهش  خدا  نزد  نبوّت  آیا  هشام،  ای  است. 

خلافت؟« یا 

باشید ]و حقوق  داشته  پروا  پروردگار خود  از  »ای مردم، 
یکدیگر را پاس دارید[؛ همان کسی که ]همه ی[ شما را از یک 
او خلق کرد،  از نوع  آفرید و همسرش را  تن ]و سرشتی[ واحد 
پراکنده  و در زمین[  ]آفرید  را  بسیاری  زنان  و  آن دو مردان  از  و 
از یکدیگر  او  نامِ  به  ساخت. آری، پروا نمایید از خداوندی که 
پاس  را  »خویشاوندان«  حقوق  زنهار  و  می کنید،  درخواست 
کردارهایتان[  ]و  شما  مراقب  و  نگاهدار  خداوند  همانا  بدارید. 

است.« ]نساءو1[

تفا تو ا،وجفتومیوساشندوراو شمف؟
و  ]مرده  خاک  از  را  شما  که  است  آن  او  نشانه های  از  »و 
دید که ]برای زندگی[ 

ُ
بی جان[ پدید آورد. پس آن گاه انسان هایی ش

در همه جا پراکنده می شوید.
و از نشانه های او این است که برای شما از نوع و سرشت خودتان 
شما  میان  در  و  یابید،  آرامش  کنارشان  در  تا  آفرید  جفت هایی 
برای  نشانه هاست  این  در  برقرار ساخت. همانا  و رحمت  لفت 

ُ
ا

و  آسمان ها  آفرینش  او  نشانه های  از  و  می اندیشند.  که  مردمی 
این  در  یقین  به  شماست.  زبان های  و  رنگ ها  اختلاف  و  زمین 

نشانه هاست برای دانشوران.« ]  مو20-22[

 لخوزوبدوهنچدو   رم
یک  همه  که  شما  نوع  است  این  یقین  به  مردم،[  ]ای  »و 
امّت هستید، و منم پروردگار شما، پس پروای مرا داشته باشید. 
ولی ]مردم[ دین و کتاب شان را قطعه قطعه کردند ]و هر کدام به 
آیینی شدند و[ هر گروهی به آن چه که نزد خویش دارد، دلخوش 

است.« ]مؤمنونو52-53[

  رغوکر نو شوخورشیف
»هان، اینک شمایید آن کسانی که برای انفاق در راه خدا 
بخل می ورزند؛  گروهی  میان شما  از  ولی  فراخوانده می شوید؛ 
و هر کس که ]از دهش در راه خدا[ بخل ورزد، جز این نیست 

که نسبت به خویش ]در خیر و نیکی[ بخل ورزیده است. وگرنه 
اگر روی  و  نیازمند هستید.  و شما  است  و غنی  بی نیاز  خداوند 
برتافتید، ]خداوند[ مردمی غیر از شما را جایگزین تان می کند، و 

آن ها هم چون شما نخواهند بود.« ]محمد)ص(و38[

بدوقلبو اومیونگر 
رسول خدا فرمود: »بی گمان خداوند به نژادها، خانواده ها، 
شما  قلب های  به  بلکه  نمی کند،  نگاه  شما  دارایی های  و  بدن ها 
می نگرد، و آن کسی را که قلبی صالح دارد مورد مهر و رحمت 
خویش قرار می دهد. و شما همگی فرزندان آدم اید و محبوب ترین 

شما نزد خدا باتقواترین شماست.«
و فرمود: »مردم چون دندانه های شانه برابرند.«

»پس هنگامی که در صور دمیده شود ]و مردمان برانگیخته 
کار[  و  ]حال  از  و  نمی ماند،  خویشاوندی  میان شان  در  شوند[، 
یکدیگر نخواهند پرسید. پس ]آن گاه[ کسانی که کردارهاشان ]در 
ترازوی حق[ وزین باشد، ایشان اند که رستگارند و سعادتمند.« 

]مؤمنونو101-102[

 یهات!و یهات!
آسمان،  زیر  شبی،  نیمه  که  می کند  روایت  فقیه  طاووسِ 
پروردگار  درگاه  به  سجاد)ع(  امام  استغاثه های  و  نیایش ها  شاهد 
بوده است. می گوید: »]...[ به آن حضرت نزدیک شدم و ]...[  
نه  بکنیم،  کارهایی  چنین  باید  نافرمانان  و  گنهکاران  »ما  گفتم: 
شما که پدرت حسین بن علی)ع( است و مادرت فاطمه زهرا)ع( و 
ت رسول خدا)ص(!« حضرت رو به من کرد و فرمود: »هیهات، 

ّ
جد

م برای من مگو؛ 
ّ

هیهات ای طاووس، سخن از پدر و مادر و جد
خداوند بهشت را برای کسی آفریده که اطاعتش کند و کار نیک 
انجام دهد؛ هر چند غلامی حبشی باشد. و دوزخ را برای کسی 
نافرمانی کند؛ هر چند از قریش باشد. مگر  خلق کرده که او را 
نشنیده ای که خداوند متعال می فرماید: »آن گاه که در صور دمیده 
حال  از  و  نباشد  خویشاوندی  نسبت  میان شان  روز  آن  شود، 
یکدیگر نپرسند« ]مؤمنون،و101[؟ به خدا قسم که فردای قیامت هیچ 
چیز به کار تو نیاید، مگر کار شایسته ای که پیشاپیش می فرستی.«

معاشرتو  اریوبخش
باوطر شدگان



 رفو و  شزو ااو شورا و نید

سالو  م،وشما هواو فیموو|و49و

موالی مجالست  از  یکی  با  امام سجاد)ع(  که  کرده اند  نقل 
و هم نشینی می نمود. یکی از قریشی ها )نافع بن جبیر( به ایشان 
گفت: »تو با وجود این که برتر و والاتر از همگانی، نزد این برده 
می روی و با او مجالست می کنی؟« امام فرمود: »تو کسی را به 
روایتی  در  یا  باشد.«  مفیدتر  او  با  مجالست  که  کن  معرفی  من 
دیگر فرمود: »علم هر کجا باشد، باید آن را دنبال کرد.« ]و نیز 
طبق روایتی دیگر: »من با کسی مجالست می کنم که هم نشینی با 

او برای دین من سود داشته باشد.[

دورگه ای  که  شخصی  با  خود  راه  در  کاظم)ع(  امام  روزی 
بود با سیما و هیئتی نازیبا، مواجه شد. امام به او سلام کرد و در 
کنار او زمان زیادی را به گفت وگو نشست، و اظهار حاجتی از او 
نمود. بعضی در شگفت شدند و به او اعتراض کردند که چرا با آن 
شخص مجالست کردی و از او درخواستی نمودی و حال آن که 

او نیازمند به تو بود؟!

و  دینی  برادر  خداست،  بندگان  از  »یکی  فرمود:   پاسخ  در  امام 
ساکن سرزمین اسلامی است، و خداوند ما و او را به بهترین پدر 
)آدم)ع(( و برترین دین )اسلام( مفتخر کرده است، و چه بسا که 
روزگار برآمدن حاجاتی از ما را به او حواله کند ]و این نه شگفت 

است و نه مکروهِ من و شما[.«

پهن  سفره ای  وقتی  که  گفته اند  رضا)ع(  امام  سیره ی  در 
آن  با  نیز  چهارپایان  مراقبانِ  و  دربان  حتی  و  موالی  می کرد، 
که:  می کند  روایت  بلخ  اهل  از  مردی  بودند.  هم سفره  حضرت 
»با امام رضا)ع( در سفر خراسان همراه بودم. یک روز مردمان را 
به مهمانی دعوت کرد، و خدمتگزاران، از سیاهان و غیر سیاهان، 
را نیز در کنار همه، بر سر همان سفره نشاند. من گفتم: فدایت 
شوم! بهتر نبود سفره ی این ها را جدا می کردید؟ فرمود: خاموش! 
که پروردگار تبارک و تعالی یکی است، و مادر یکی و پدر یکی، 

و پاداش مطابقِ کردارهاست.«

منابع:
- دین و برابری انسانی، رسول محمد جعفری، نشر ادیان، 1391.

- سلمان فارسی، سید جعفر مرتضی عاملی، ترجمه ی محمد سپهری، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1382.
- سیره ی نبوی )جلد 2(، مصطفی دلشاد تهرانی، انتشارات دریا، 1385.

- الحیاة )جلد 5(، محمدرضا حکیمی )و محمد حکیمی و علی حکیمی(، ترجمه ی احمد آرام، انتشارات دلیل ما، 1385.

تبعیضو ااو نژ  ُرسیاندو و با   ااو میعد او شو مو   و حاضر،و میفو 1(و
نژ  او  وجامعدو  و  و  وسدهواونخستو سلام،وکدو  ونقطدواومقابلوهراتو
قرهنو وسیرهواوُیامبر)ص(و ستو  وبرومیوشمر .و  وهنو    ن،وبسیا او
 شو رفوتبعیضو اوتوسطو عر بونسبتوبدو رر نیانو عمالومیوشدهو ست.و
نسبتو بر نگیخیفِو حساساتیوخاصو  و رر نیانو میفوحاضر،و  دفو شو
نژ  او تبعیضو نمو ،و و ُر یزو باردو نگا یو چنیفو نیست.و شو بدو عر بو
نسبتوبدو رگرو نسانو او  ،و  و روشکلو ولباسیو وتوسطو روگر  یو
باشد،ومذمومو ومر   و نگاشت؛وعربونسبتوبدو»عجم«،وغربیونسبتو

بدو»جهانوسومی«،و رر نیونسبتوبدو نغان،ونا سونسبتوبدوترکو ...و.
حدرثو جعلِو نیزو ُیامبر)ص(و چنیفو حکامی،و شو توجیدو بر او 2(و مورانو
شنانو باو کدو نیستو توو   و برو مسلمان،و » او جملدو رفوکدو میوکر ند؛و شو

عربو ش   جوکنی.«
3(ومو لی،وجمعِوکلمدواو»مولی«و ست.ورکیو شومعانیِو»مولی«،و»بنده«و
لفظو  با هواو بدو رژهو  و   ۀو موران،و رفو صد و سلام،و  ست.و  و
و
ً
) و خیصاصا نبو هو ندو عربو قومو کدو شو مسلمانانیو هش  شدهو و بندگانِو
کدو حکومتو مورانو هغاشو    نو باو میو نیدو ست.و کا و بدو  رر نیان(،و
حکومییو شدو و تبدرلو سیاسیو سلطنییو بدو و

ً
کاملا حکومتو سلامیو

ُاریفو بنیانوگرنت،وغیرعربو اومقامو ومنزلییوبسیا وُستو و میعصبو

توسطو و
ً
بسیا و ردندو و سما سیمو جو و و کا گز   نو مواو رانیند،و شو

خاند نِو مواولقبو»مو لی«و  رانتوکر ند.ومو لیو شونیمدو  موسدهو  لو
تاونیمدو  لوسدهو  مو جراوطبقدو وگر  یو  وجامعدواو سلامیوهنو
  شگا  نوبو ند.ووهنو او شونظرومقامو وموقعیتو جیماعیوُسو شوبر گانو و

کنیز ن،وُستوتررفوطبقدواو جیماعوتلقیومیوشدند.
) سیانیسلا و میوکند.«و تحقیرو ه میانو  و ند تو بدو ه موخو  و »رکو 4(و

رِرژاولِیْس(

5(وسخفوُیامبر)ص(وچدوبساوکدوعلا هوبرومعنااو صلیِو»شیف«و)رکیو شو
نیزو معنااوعیبو وششیی(و )بدو »شَیْف«و لفظِو بدو حر فو لفبا(،و شا هو او

  شیدوباشد.
توومّلتو وقبیلدو

ّ
6(و» اومر م،وماوشماو  و شومر و وشنیوهنرردرم،و وشماو  ومل

قبیلدوگر  نیدرموتاوباورکدرگروشناساریومیقابلوحاصلوکنید.و  وحقیقتو
  جمندتررفوشماونز وخد وباتقو تررفوشماست.وبیوتر ردوخد  ندو  نااو

هگاهو ست.و)حجر تو13(
7(وسلمانو  و مرو ش   جونیزومو  وتبعیضو)نژ  ا(وقر  ومیوگرنتو و رفو
جالبو رفوکدوسیمگر نو میو  نست.و جا لیو تعصبو برخو  و عر بو  و
نیزو سلمانو بدو باژگوندو  و سخنانیو خورش،و تبعیضو ااو توجیدو بر او
نسبتو   هو ند؛و شوجملدو رفوکدومیوگورند:و»  ورکیو شوسفر اوکدوگر  یو
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بدو  و قید و نماشو  و تاو خو سیندو سلمانو حضو و  شیند،و شو صحابدو  شو
راوعجمو ا[وندو مامتوبروشماو  و  ونماشو کنند.وسلمانوگفت:وماو]مو لیو
میوُذرررمو وندوباوشنانوشماو ش   جومیوکنیم؛و ماناوخد وماو  وبدو سیلدواو
شماو د رتوکر هو ست.«و و موچنیفو   رتوکر هو ندوکدو»سلمانوگفت:و
ماوشماو)نژ  وعرب(و  وبدو  سطدواونضلو سولوخد )ص(وبروخو ومرجّحو

میو   رمو وباوشنانوتانو ش   جونمیوکنیم.«
ترتیبو بدو بر اوجانو و ش   جو بدوکا و نیدو 8(و  و صلوعبا ت،وکلماتو

رْج«و ست.
َ
» ماء«و و»ن

9(وما  و فتوتفو شو مامانِوشیعد،و»کنیز«وبو هوو ستو وما ِ ورکو مامو
» رفو و بدو بنگرردو و بیشیرو تفصیلِو )بر او ردنِو کنیزش  ه.و نیزو  رگرو

بر براو نسانی«،و سولومحمدجعفرا،وصوصو129-131(
10(وبر اومشا دهواو  جوگیراِو ناهوطلبیو)باوثر تو ااوبا ه   هو اوکدو
بدو سولو بنگرردو غیرعا لاندوتقسیمومیوشد(و  و   هواوخلفا،و شوجملدو

جعفرران،وتا رخوسیاسیو سلاموجلدو  م:وتا رخوخلفا.و
11(و ماموصا ق)ع(ومیونرمارد:و»  لیفوکسیوکدوقیاسوکر ،و بلیسوبو .و
ُسو  هوخطاوُیمو وهنوگاهوکدوخد  ندو  و  وبدوسجدهواوه مو مرونمو .و  و

گفت:و»مفوبرترو شو  و سیم؛ومر و شوهتشوخلقونمو هو او و  و  و شوگِل.«
توضیحو رفو نهجو لبلاغد«و ز،و  و »شرحو 12(و بفو بیو لحدرد،و  و
عبا تومیوگورد:و»رعنیو»بدوشعموخو وبدوخد  ندونسبتونا   و   هو ند«و
بدوکسیوبگورند:و»ماوعربو سییمو و تفاخرو باو  و شو رفوقبیلو ستوکدو
تووعجم!«و رفوچنیفونسبتو   نو او] وحقیروشمر نو ا[،ونسبتو   نِو
هنو بدو نسانو ا؛و و ندو بشر[و ستو و نژ   ااو ]خالقو خد  ندو بدو عیبو

گنا یو ستوبسوعظیم.«
کدو شبانو ااو رر نی،و خانو  هواو خوشسیان؛و شو مر مو شبانو 13(و
نضا ااو خلوتو او و ُا شا انو و شر فو رر ن،و  و   و  شگا ا،و

خصوصیوشانوبدوهنوشبانوسخفومیوگفیدو ند.
14(و» وکسانیو  وکدوُر   گا وخو و  وبامد   نو وشامگا انومیوخو نند-و
  وحالیوکدوخشنو اِو  و  ومیوخو  ند-ومر ن.و شوحسابِوهنو اوچیزاوبرو
عهدهواوتوونیست،و و شوحسابِوتوو]نیز[وچیزاوبروعهدهواوهنو اونیست،و
تاو رشانو  وبر نیو و شوسیمکا  نوباشی.و وبدرفوگوندوماوبرخیو شوهنو او  و
بدوبرخیو رگروهشمو رم،وتاوبگورند:و»هراو رنانو سیندوکدو شومیانوما،وخد و
برو رشانومنّتونها هو ست؟«وهراوخد وبدوسپاسگز   نو  ناترونیست؟«و

) نعامو52و و53(

نیزوبنگرردوبدو و و31-27و وکهفو28.
15(ومر  نوکدو  و رفوجاوطلحدو وشبیرو  وبروعلیدوعلیوتحررکومیوکند،وکمیو
بعد،و  وجنگوجملوباو رشانو وعارشدو مر هومیوشو .و ماو  و میفوجنگو
بدوعلتوکیندو اوکدو شوطلحدو)بدوعلتومشا کتو زو  وقیلوعثمان(وبدو لو
رتابِوتیراوبدوقیلومیو ساند. نهانیو وغانلگیر ند،و  و  وباوُ     ،وبدوصو توُ
16(و مامو  وُاسخوبدونامدو او شوبر   زوعقیل،ومیونورسد:و»]...[وقررشو
  وبگذ  وتاو  وگمر  یوبشیابندو و  و خیلافو وجد ریوبدو روسووبر نندو و
سرکشو  وبیابانوسرگر  نیوبمانند؛وکدو رنانوبر اوجنگوباومفو مدستو

شدند؛و موچنانوکدوُیشو شومفو  وجنگوباو سولوخد )ص(ومیّفقوگشیدو
ُر کندگیِو نیفز رد،و و مفو عزّتِو برو ُیر مونمو مر مو نر   نیِو ]...[و بو ند.و
هنو او شوگِر مومر و ر سانوننمارد.و ومپند  وکدوُسروُد ت-و گرچدومر مو
  گذ  ندز-وخو و  وش  و وشبونونمارد،و وراوسُستوبدوشرروبا وسیمو  هرد،و و
شتِوخو و  وبر اوسو  اِو راو  مْومهاِ وخو و  وبدو ستِوکِشندهوبگذ   ،و وراوُ
لیکفو  وچنانو ستوکدوهنومر و شوبنیوسلیمو  روکدوخو  د،وخموساش .و
رسیوچگوندو ا؟،وبیوشکوشکیبارمو و سیو  و  و ُُ گفید:وُسو گرو شومفو
سخییِو  شگا .وبرومفو شو  و ستوکدو ند  یوبروچهرهو موببینندوتاو شمفو

شا او وسرشنشوکندو و  ستو ند  ناکوگر  .«و)نهجو لبلاغد،ونامدو36(
شماو  و خد و کدو سولو عا لاند،و صو تو بدو مالو تقسیمو »] رفو 17(و
شماو تو نگر نو میانو کدو رفو مو لو جهتو ستو بد نو میونرمارد،[و

 ستوبدو ستونگر  .«و)حشرو7(
بدو ] و مانات[و  و سپر هو او کدو میو  دو نرمانو شماو بدو »خد  ندو 18(و
عد لتو بدو کنید،و مر مو    او میانو چونو کنید؛و و هنو او  و صاحبانو
ُندو هنو بدو نیکووچیزاو ستوکدوخد وشماو  و کنید.و  وحقیقت،و     او
خد و ه   هو رد،و کدو رمانو کسانیو بیناست./و او شنو او خد و میو  د.و
کنید.وُسو ]نیز[و طاعتو ُیامبرو و  لیااو مروخو و  و کنیدو و   و طاعتو
]سنت[و خد و و ]کیاب[و بدو هنو  و رانیید،و نظرو گاهو  و مراو خیلافوو  رو
ُیامبرو]  [وعرضدوبد  ردو گروبدوخد و و  شوباشُسیفو رمانو   رد.و رفو
بدو میوُند  ندو کدو کسانیو  و ندردهو او هراو نیکونرجاموترو ست./و بهیرو و
هنوچدوبدوسواوتووناشلوشدهو و]بد[وهنوچدوُیشو شوتووناشلوگر ردهو رمانو
ه   هوو ند،و]باو رفو مد[ومیوخو  ندو    اومیانِوخو و  وبدوسواوطاغوتو
ونرمانورانیدو ندوکدوبد نوکفرو  شند،و ]لی[وشیطانو

ً
ببرند؛وباوهنوکدوقطعا

میوخو  دوهنانو  وبدوگمر  یِو   او   ند ش ./و وچونوبدو رشانوگفیدو
بیارید«،و ]  [و ُیامبرو بدوسواو کر هو و ناشلو هنوچدوخد و »بدوسواو شو :و

منانقانو  ومیوبینیوکدو شوتووسختو  اوبرمیوتابند.«و)نساءو58-61(
مّلتو توو

ّ
مل هنرردرم،و وشماو  و شنیو مر و و ماوشماو  و شو 19(و» اومر م،و

کنید.و حاصلو میقابلو شناساریو رکدرگرو باو تاو گر  نیدرمو قبیلدو قبیلدو  و
بیوتر ردو شماست.و باتقو تررفو خد و نز و شماو حقیقتو  جمندتررفو   و
» رمانو گفیند:و با ردونشینانو برخیو شو هگاهو ست./و خد  ندو  نااو
ه   رم«و و بگوریدو سلامو لیکفو نیا   هو رد،و » رمانو بگو:و ه   رم.«و
 نوشو  و لو ااوشماو رمانو  خلونشدهوو ست.و و گروخد و وُیامبرو  و  و
نرمانوبررد،و شو]  شزِ[وکر هو اریانوچیزاوکمونمیوکند.وخد وهمرشندهواو
مهربانو ست.«/و  وحقیقتومؤمنانوکسانیو ندوکدوبدوخد و وُیامبرو  و
جها و خد و جانوشانو  و  هو مالو و باو نیا   هو و ] رگر[وشکو گر ردهوو و
کر هو ند؛و رنانو ندوکدو  ستوکر   ند./وبگو:و»هراوخد و  و شو رف]   اِ[و
خو وخبرومیو  ید؟و وحالوهنوکدوخد وهنوچدو  وکدو  وهسمانو او وهنوچدو
  وکدو  وشمیفو ستومیو  ند؛و وخد وبدو مدوچیزو  ناست./و شو رفوکدو
»برومفو شو سلاوموه   نوتانو بگو:و توومنّتومیونهند.و برو ه   هو ندو  سلامو
منتومگذ  رد،وبلکدو] رف[وخد ستوکدوباو د رتوکر نِوشماوبدو رمان،و

بروشماومنتومیوگذ   ،و گرو  سیگووباشید.«و)حجر تو13-18(


